
در طبيعيات رواقي» اتصال«محمدجواد اسماعيلي، سينا مشايخي؛ نظرية   

 

  

  

اول ، شمارهششم سال  

   1394تابستان                                                                                                                                                                                                           
96-65صفحات                                                                                                                                                                                                           

65 

 

 

 

 

 � ������ت روا�
» ا
	�ل«���� 

محمدجواد اسماعيلي
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سينا مشايخي ،

2
  

 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در اين نوشتار نظرية اتصال در طبيعيات رواقي با تأكيد بر مفاهيمي مانند پنوما 
و به نتايج برآمده از اين  هشدبررسي ) تنش(و تنوس ) ملکه(، هکسيس )نَفَس(

همچنين نشان داده ميشود که فيلسوفان رواقي، تحليلي . نظريه اشاره ميگردد
اين . اند ار طبيعت بدست دادهساختارمند از ارتباط اجزاء جاندار و غيرجاند

موضوع در طبيعيات رواقي براساس نظرية نبود خلاء در طبيعت و اجزاء آن 
بنيان يافته است و با اين نظريه، عنصر فعال در طبيعت ـ خداوند و قوة عاقله ـ 

بنابرين، در اين . ارگانيک ـ مرتبط شده است با عناصر منفعل ـ طبيعت غير
طبيعي فلسفه رواقي در مرحلة اول عنصر فعال در تحقيق با تحليل اصول 

در وجه ) الف: و شکلهاي متنوع آن در طبيعت) نَفَس( طبيعيات يعني پنوما
ـ )ملکه(وجه ضعيفتر آن ـ هکسيس در ) والاتر آن ـ قوة عاقله ـ در انسان؛ ب
اساس در مرحله دوم به مفهوم اتصال بر در طبيعت غيرارگانيک تبيين ميشود و

                                                 
 esmaeili@irip.irاستاديار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران؛  .١
 okr1362@gmail.com؛ )نويسنده مسئول( كارشناس ارشد فلسفه اخلاق .٢

 ٢٤/٦/٩٤: : : : تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ٥/٢/٩٤ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت
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در پايان نيز نظرية اتصال بر . و اثبات آن به شيوة تجربي ميپردازد) نَفَس(پنوما 
  .پاية تفسير فيلسوفان مسلمان از فلسفة رواقي مقايسه ميگردد

س ، هکسي)تنش(، تنوس )نَفَس(طبيعيات رواقي، نظريه اتصال، پنوما  ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  ، فلسفة اسلامي)ملکه(

*      *      * 

        زمينة بحثزمينة بحثزمينة بحثزمينة بحث. . . . ۱۱۱۱

 :تحليل زمينة بحث، سه بخش در نظر گرفته شده است بمنظوردر اين قسمت 
شناسي اصطلاحات مورد بحث در اين نوشتار و دشواريهاي ترجمة آنها  ابتدا به واژه

زمينه تاريخي پيدايش مکتب رواقي و نيز دربارة و سپس  ميگرددبه فارسي اشاره 
 کارکرد اصطلاح نه مفهوميطبيعيات رواقي توضيح داده ميشود و سرانجام زمي

  .اتصال در طبيعيات قديم از ارسطو تا رواقيان مورد بررسي قرار ميگيرد

        شناسي بحثشناسي بحثشناسي بحثشناسي بحث    واژهواژهواژهواژه) ) ) ) الفالفالفالف

، ١از جمله پنوماـ  طبيعيات رواقيان اصطلاحاتبراي انتخاب معادلهاي فارسي 
ترجمه شده طبيعيات و فلسفة يوناني و رومي  ابتدا به متون ـ٣، تنوس٢هکسيس

 بطور تخصصي ها براي تمام اين واژگان مراجعه شد و از آنجا که در اين ترجمه
سعي شد تا با توجه به معاني اين  دليلارائه نشده بود، به همين سازي  معادل

براي پنوما معادل . گردداصطلاحات در سياق متن، معادلي براي آنها انتخاب 
پيشنهاد شد، اما  تنشو براي تنوس معادل  )٢(، براي هکسيس معادل ملکه)١(سنَفَ

تر  گسترده بايد توجه داشت که کارکرد و ويژگيهاي اين مفاهيم، در طبيعيات رواقي
بعنوان مثال براي هکسيس، چسبندگي و براي تنوس  ؛پيشنهادي است از معادل

هاي متناظر با آنها اين بخش بر آن است دراين تحقيق  ،بنابرين. حالت ارتجاعي
اصطلاحات در زمينة معاني بطور مبسوط توضيح داده شوند و براي فهم بهتر ادعاي 

  .رواقيان دربارة اين اصطلاحات معادلهاي آنها در کمانک آورده شوند

                                                 
1. πνεῦµα (pneûma) 

2. ἕξις (hexis) 

3. Τόνος (tonos) 
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        زمينه تاريخيزمينه تاريخيزمينه تاريخيزمينه تاريخي) ) ) ) بببب

يکي از حرکتهاي جديد فلسفي در دورة يوناني و رومي بود که  )٣(فلسفة رواقي
بنيان گذاشته شد و تا هفت قرن  ١ميچهارم قبل از ميلاد توسط زنون کيتيودر سدة 

فيلسوفان رواقي، جهان را بوسيلة  .شکوفايي و پويايي خود ادامه داد عد از او بهب
مانند هيئت يک کلّ هماهنگ فرض  استيا آتشي که در تمام آن ساري  ٢عقل

 همچونکردند که خداوند آن را زنده و هدفمند ساخته است و نقش خداوند در آن 
 )٤(.مبدأ فعالي است که در خود، صور همة اشياء موجود را داراست

 قديم، رواقيان حوزة سه به را آنها رواقيان، نگرش در جزئي تفاوتهاي بسبب
تماماً مادي و وابسته به  ،فلسفة رواقي اوليه )٥(.کنندمي تقسيم متأخر و متوسط

يافتني  ، دسترواقيان، معرفت را تنها از طريق تجربة حسي. تجربيات حسي بود
آيد و  که مفاهيم و عقايد تنها از راه تجربة حسي پديد مي معتقد بودندميدانستند و 

ن ارواقي پس از) ٦(.صحيح بودن يا غلط بودن آن نيز در همين تجربة حسي است
فلاسفة رواقي به فلسفة افلاطوني و  ،در قرنهاي دوم و سوم پيش از ميلاد ،اوليه

گرايي اولية  هاي زنون از مادي آن با آموزه آميختن ارسطويي تمايل پيدا کردند و با
حوزة رواقي متأخر يک قرن پيش از ميلاد در . فلسفة رواقي اندکي کاستند
 ٤، اپيکتتوس)مشاور نرون( ٣سنکا ،فيلسوفان شاخص آنامپراتوري روم پديد آمد و 

  )٧(.بودند) پس از ميلاد۱۸۰تا ۱۷۷روم از امپراتور (٥مارکوس اورليوسو  )برده(
در نظرية رواقيان دربارة طبيعت، جهان بمثابة يک کل تلقي شده است که سازوکار 

تمام اجزاء فعال معني نبود که  وجودي آن عقلاني است و اين مفهوم در نظر آنها بدين
ميتواند نه  جهان عقلاني است، بلکه اينگونه تصور ميکردند که خداوند ـ عقل فعال ـ

حتي (اشياء و در همة جهان  ، بلکه در تمام)فعال( فقط در موجودات عقلاني
مثال توضيح  اينگيري از  رواقيان اين نکته را با بهره. حاضر باشد) موجودات منفعل

يا پاهايمان بطور  اينکه انگشتان دستهاما عقلاني است بدون  دادند که کل وجودمي
جهان  اين باشد که وجود کلپس منظور رواقيان ميتواند . جدا از هم عقلاني باشد

خداوندي که  ؛شناسايي است ا زئوس، موجود و قابلي ـ عقل فعال ـ تنها با خداوند
                                                 
1. Zeno of Citium (c. 334 – c. 262 BC) 

2. reason (Logos) 

3. Seneca (4 BC–65 AD) 

4. Epictetus (55 – 135 AD) 
5. Marcus Aurelius (26 April 121 – 17 March 180) 
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در نظر  ،اينرواز. دهدمان ميما بر بدنمان فر دهد، چنانکه روحتمام جهان را فرمان مي
بلکه قسمتهايي از يک کل  ،رواقيان، امور منفرد چون انسان و ميز، مجزا نيستند

 )٨( ٢.و منفعلند ١فعال اتترکيبي از کيفي ،امور جدا از هم. بزرگترند
 يهاي باقيمانده از رواقيان، خداوند و ارتباطش با طبيعت با ويژگيها در نوشته

  :معرفي شده استزير 
  )٩(.را در خود دارد) ذوات(اجسام  خداوند، کل .۱
مشيت  تو واقعي ٣»حريق جهاني«ت عقلاني است و واقعي يخداوند عنصر. ۲

   )١٠(.هويت خداوند در فرايند عليت هويداست. او در همه جا حاضر است
ي فعال ياست که بوسيلة نيرو يي اوليه  هجانب خداوند، جهان مرکب از ماد از. ۳

هر دو آنها مادي هستند و در حقيقت در برخوردار . برانگيخته شده است) خداوند(
   )١١(.اند وابسته به يكديگربودن از قدرتهاي متقابل علّي 

. عقلاني اداره ميشودبصورت دليل که جهان  طبيعت خدايان خير است، بدين. ۴
ديگر اثبات وجود پيشگويي نيز دليل  قتوجود الهي و مشيت او خير است و حقي

  )١٢(.خداوند است، زيرا نشان ميدهد وقايع آينده را خداوند تعيين ميكند
کاملاً عقلاني و خوب ناظر بر انسان است و اين جهان امر  يامر خداوند. ۵

  .حياتي پديد آمده براي هر آنچه داراي هدف اخلاقي است
  . وجود ندارد يعني امري كه بالاتر از او در فضايل و عقلانيت ،خداوند. ۶
 ، کامل و متفکر در سعادتناميرا، عقلاني ؛انسان نيست هيئتخداوند به . ۷

  .او پدر همگان است. جهان است و هيچ بدي در او راه ندارد
 )١٣(.جهان، جسمِ خداوند است. ۸

 است که آن را در جهت طبيعيات رواقي کل نظام نوعيم هشتگانه باين مفاهي
  )١٤(.غايتي اخلاقي بکار ميبردند

ذکر است که در اين تحقيق براي معرفي نظر رواقيان دربارة اتصال از لازم ب
، ٥، لانگ٤پژوهان معاصر نظير اينوود هايي از آثار رواقي استفاده شده كه يونان ترجمه
  .اند انجام داده ٧و سامبورسکي ٦، سدلي٥لانگ

                                                 
1. active 
2. passive 
3. Cosmic Conflagration 
4. Inwood, Brad 
5. Long, A. A. 
6. Sedley, David  
7. Sambursky, Samuel 
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        زمينة مفهومي بحثزمينة مفهومي بحثزمينة مفهومي بحثزمينة مفهومي بحث) ) ) ) جججج

موضوع اتصال در طبيعت را ميتوان براي اولين بار در آثار ارسطو و کتاب 
ارسطو هنگامي که براي توضيح مفهوم خلاء به بيان آراء پيشينيان  .ديدوي  طبيعيات

از  هاييآورد که بكمك مثال ميپردازد، آناکساگوراس را جزو انديشمنداني بشمار مي
 )١٥(.ت، وجود خلاء را انکار ميکندو اينکه هرچه وجود دارد جسم اس وجود هوا

چسبندگي  و وجود )١٦(»خلاء نبود«دو مفهوم  لارسطو با تبيين نظريه مکان و با تحلي
. گذار نظريه اتصال است نوعي پايهب ،عت که دو اصل اتصالندطبي ءو انسجام در اجزا
آنچه در نظريه اتصال  ،هاي نظريه اتصال را در ارسطو ميتوان يافت اما با اينکه ريشه

در طبيعيات رواقي داراي تشخص است، کارکردي مادي و مفهومي پويا براي 
که ارسطو اين مفهوم  در حالي ،انسجام ـ چسبندگي ـ در جهان مادي و طبيعي است

  )١٧(.هندسي و مکاني بکار برده است اصول را بصورت اختصاصي و مداوم دربارة

        ارتباط ارسطو و رواقيانارتباط ارسطو و رواقيانارتباط ارسطو و رواقيانارتباط ارسطو و رواقيان        ةةةةدرباردرباردرباردربار    ١١١١اسكندر افروديسياسكندر افروديسياسكندر افروديسياسكندر افروديسيديدگاه ديدگاه ديدگاه ديدگاه 
، ضمن شرح آراء ٢دربارة امتزاجاز آنجايي که اسکندر افروديسي در رسالة 

، بنابرين ميتوان گزارشي است ارسطو در طبيعيات به نقد طبيعيات رواقي نيز پرداخته
کنندة طبيعيات  را که وي از طبيعيات رواقيان بدست ميدهد، بعنوان اولين معرفي

 .طبيعيات ارسطو نيز بوده، در نظر گرفت صکه متخص رواقي
 )١٨( ٣مهمترين انتقاد اسکندر افروديسي به طبيعيات رواقي ناظر به نظريه ترکيب کلي

   )١٩(.است )١٨(
طبيعت و  رويكردهاي فيلسوفان دربارة ان، پس از بيدربارة امتزاجوي در رسالة 

در مورد چگونگي  آنهاهاي  نظريه ،اپيکوريان از آناکساگوراس ومثالهايي ذكر 
عناصر اوليه  معتقدندميدارد که اپيکوريان  را مطرح ميكند و اظهارگيري اجسام شکل

ناپذيرند و تمايزشان تنها  بنابرين، اجسام بخش .وجود دارند در تعداد نامتناهي
براساس اندازه و شکل آنهاست و ديگر اشياء بواسطة ترکيب و بهم آميختن ويژه 

او پس از بيان نظريات اپيکوريان  .آيند پديد مي شکلشان س موقعيت و براسا
با بيان  مورد نرواقيان را در اي ةاو عقيد. برخي ديگر به اتمها اعتقاد ندارند :ميگويد

اند دوباره  اجسامي که ترکيب شده معتقد استميکند که  مطرحنظر خروسيپوس 
  )٢٠(.کاملاً ترکيب شده باشند بنابرين اجسام معين نميتوانند ،ميتوانند از هم جدا شوند

                                                 
1. Alexander of Aphrodisias 

2. De Mexitione 

3. Total Blending.  
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تدبير خداوند  در مورد را با جهانبيني رواقي نظريه ترکيب کلي ميتوان آن دربارة
و همچنين اين شاخصه که رواقيان طبيعت را ترکيبي از ماده فعال ـ  تقديرـ  در عالم

يند حريق جهاني دوباره به اند و در فرا افتهو منفعل که با همديگر ترکيب کلي ني
مورد انتقاد  ،اين موضوع .، هماهنگ دانست)٢١(باز ميگردد -عنصر فعال -داوندخ

اساس طبيعيات ارسطويي، عنصر فعال ؛ از اين لحاظ که براسکندر افروديسي بود
  .تنها نقش محرک اول را داشت

انسجام در  و اثبات وجود »وجود خلاء«نقد نظرية  و طبيعيات در رواقيان
 بسيار )تنش( تنوس ،)ملکه(هکسيس  ،حرارت ،)نَفَس( پنوما ممفاهي طبيعت به

بنابرين سعي  .اند برده بکار فلسفي بادقت روشي در را مفاهيم اين و کرده تأکيد
 طبيعيات در اتصال نظرية آنها، آثار معاني در تدقيق و مفاهيم اين به توجه با ميگردد
  .گيرد قرار تحقيق مورد رواقي
 مورد موضوع دو ،نظريه اتصال در طبيعيات رواقيبررسي  براي نوشتاراين  در
  :استقرار گرفته بحث 
سه دورة اوليه، مياني و متأخر توجه شود رواقيان با تحليلي انتقادي به اينکه  اول 
و ديگر اينکه طبيعيات  اند هطبيعي را مادي پنداشت تمام عناصر ،طبيعيات در اصولکه 

  .اند دهداتشخيص را قابل شناخت و توجيه تجربي 
رواقي، منظر  ممفاهي مطابقاست که بر اين نظر  ،مفهوم اتصال دربارةدوم اينکه 
گر و درون خودشان در مادي بصورت مداوم با يکدي عيي است که وقاي جهان بگونه

مانند پيوستگي فضاهاي بين  ؛و اين امر بهم پيوسته است حال فعل و انفعال هستند
اجسام و براساس اين پيوستگي است که رواقيان کليتي متصل از طبيعت را مورد 

  . اند بررسي قرار داده
  :داده شودموارد زير توضيح بايد از ورود به مباحث اصلي  قبل ،اساساين بر

        انگاران در باب طبيعت و نفسانگاران در باب طبيعت و نفسانگاران در باب طبيعت و نفسانگاران در باب طبيعت و نفس    ديدگاه مادهديدگاه مادهديدگاه مادهديدگاه ماده    ))))الفالفالفالف

انگار  نويسان فلسفه و مکتوبات بجا مانده از فلاسفة مادي تاريخ بنا به گزارش
از اتمهاي  چونو شارحان آنها، نفس  ٣و اپيکور ٢، دموکريتوس١همچون لويکيپوس

لويکيپوس نفس را از  )٢٢(.و پيدايش آن از جسم است بودهمادي است، جسماني 
ي در همه چيز کرويشان ميتوانند براحت را بسبب شکلزي ،اتمهاي کروي ميداند
دموکريتوس نيز . آورندحرکت خودشان، بحرکت در واسطةا برسوخ کنند و آنها ر

                                                 
1. Leucippus (fl. 5th century BC) 

2. Democritus(c. 460 – c. 370 BC) 

3. Epicurus ( 341–270 BC) 
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مانند اتم بينهايت شكل  دليل اينكهيي از آتش ميداند، ب نفس را حرارت و گونه
پيدايش آتش و  باعثاو نيز مانند لويکيپوس اتمهاي کروي را . گوناگون ميپذيرد

وجود خلاء در طبيعت اعتقاد دارند، بنابرين تفاوت ه انگاران ب مادي )٢٣(.نفس ميداند
 )٢٤(.استدر طبيعت  ١اتصال نگرششان دربارة نفس ناشي از برداشت آنها از نبود

مادي را در طبيعت و نفس انکار براساس همين موضوع، وجود غايت غيراتميستها 
ز را نيبنظر آنها، جهان بواسطة اجسام در حال حرکت وجود دارد و حرکت  .ميکنند

امري ضروري ، خلاء براي حرکت دليلبه همين . ممکن ميدانند ٢خفي جهت عللب
 ستها معتقدند که تنها با فرضاتمي )٢٥(.است که خلاء وجود دارد علتاست و بدين 
از  بايد، بلکه را اثبات كردموجودات غيرقابل تقسيم  نميتوان وجودوجود اتمها 

ثابت موجود  عناصر ماديـ   خلاء وجودل بدلي ـ خلال تغييرپذيري جهان اشياء
   )٢٦(.وجود داشته باشند دغيرقابل تقسيم باي موجودات ،ن اساسبر اي باشند و

        انگاري رواقيانانگاري رواقيانانگاري رواقيانانگاري رواقيان    گرايي و ماديگرايي و ماديگرايي و ماديگرايي و مادي    تحليل انتقادي تجربيتحليل انتقادي تجربيتحليل انتقادي تجربيتحليل انتقادي تجربي) ) ) ) بببب

که آيا بنا به ادعاي  قرار گيرداين موضوع مورد بررسي بايد گرايي  تجربه دربارة
فلسفة طبيعي رواقي تماماً مادي و وابسته به تجربيات حسي بوده و اينکه  ٣شارپلز

معتقد و يافتني ميدانستند  آيا رواقيان، معرفت را تنها از طريق تجربة حسي، دست
آيد و صحيح بودن يا غلط  که مفاهيم و عقايد تنها از راه تجربة حسي پديد مي بودند

  )٢٧(بودن آن نيز در تجربة حسي است؟
تا در اين بخش از  گرديدانگاري رواقي نيز سعي  مورد بررسي مبحث ماديدر 

انگاري در طبيعيات  موضوع مادي تشواهدي در تقوي ،هر سه دورة فيلسوفان رواقي
  . آورده شود

دست اول از فيلسوفان  بايد به آن توجه نمود، نبود منابع يي که در اينجا نکته
قولهايي که از اين  بسياري از نقلرواقي اوليه است و تأکيد بر اين موضوع که 

قولها  ن نقلنوعي از نويسندگاني است که ايبدست آمده بفيلسوفان در آثار ديگران 
که فيلسوفي مسيحي  ٤ترتوليان ،بعنوان مثال اند؛ نقد آراء رواقيان نگاشته را در جهت

                                                 
1. discontinuous  

2. hidden causes 

3. R. W. Sharples   )يکی از مهمترين پژوهشگران حوزه رواقی(
4. Tertullian (c.155-c.240 AD) 
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ون اعتقاد رواقيان به جسماني بودن روح، از زن در مورد ١دربارة روحتاب است، در ک
  :چنين نقل ميکند که پديدآورنده مکتب رواقي است،

) نَفَس(زنون روح را بعنوان پنوماي : آورد زنون نيز استدلالي در اين زمينه مي
از حيوان، } نَفَس{بسبب خروج چيزي مادي« :دروني تعريف ميکند و ميگويد

اما . پس هنگامي پنوماي دروني خارج ميشود، حيوان ميميرد. ميميرداو 
  )٢٨(».است) جسماني(بنابرين روح، مادي . پنوماي دروني، روح است

قطع در متفکري مسيحي که بطور  جانبقولها که از  از اين نقل بخواهيماما اگر 
قولها سبب  نقلهرچند اين  ،ان است، استفاده نماييماقوال رواقي اعتبار کردن بي جهت

يي که ناديده  نکته ولي ،گردندبدست دادن خوانشي مادي از جهان توسط رواقيان 
 ارزش قلمداد کردن گرفته ميشود، موضوع نگرش ايدئولوژيک اين متفکران براي بي

 هيچ منبع معتبري وجود ندارد ،به هر حال، دربارة فهم آراء رواقيان اوليه. آراء رواقي است
انگاري  انگاري يا غيرمادي مادي درخصوصاعتقاد رواقيان  تواقعي دهندةه نشانک
  .بخشهايي ازـ طبيعت باشد ـ

که شاگرد  ٣از قول خروسيپوس درباره طبيعت انساننيز در کتاب  ٢نيمسيوس
  :، ميگويداست دهندة آراء رواقي بودهساختار نوعيزنون و ب

نميتواند از بدن جدا اما هيچ امر غيرجسماني . مرگ جدايي روح از بدن است
چون هيچ امر غيرجسماني نميتواند بدن را لمس کند و از اين جهت که . شود

روح هم جسم را لمس ميکند و هم از آن جدا ميشود، بنابرين روح 
  )٢٩(.غيرجسماني نيست

نيز ميتوان مثال ) جزء رواقيان اوليه( ٤انگاري رواقي، از کلئانتس دربارة مادي
استدلالي از کلئانتس نقل ميکند که  ٥دربارة طبيعت انساننيمسيوس در کتاب  .آورد

  :رواقيان روح را مادي ميپندارنددر آن به اثبات اين موضوع ميپردازد که 

                                                 
1. On the Soul 
2. Nemesius ( fl. c. 390 AD) 

3. Chrysippus (c. 280– 207 BC) 
4. Cleanthes ( c. 330- c. 230 BC) 
5. On Human Nature 
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ما با «: کلئانتس قياسي منطقي براي اثبات مادي بودن روح برميسازد و ميگويد
ر احساسات، شخصيت و والدينمان نه تنها از نظر تن، بلکه از نظر روح، د

اما شباهتها و تفاوتها ـ ويژگي ـ تن است و . تمايلات نيز شباهت داريم
  ... .يست؛ بنابرين روح، تن است غيرجسماني ن

  : ديگري مينويسد يکلئانتس در جا

هيچ امر غيرجسماني نميتواند با بدن تماس ايجاد کند و همچنين بدن نيز با 
امر غيرجسماني نميتواند تماس داشته باشد؛ هنگامي که بدن بيمار ميشود يا 
جراحت برميدارد، روح با بدن رنج ميبرد و بدن نيز با روح رنج ميبرد و بدن 

او دست ميدهد، به به ) از طرف روح(که احساس شرمندگي ) به ميزاني(هم 
زده ميشود، بدن رنگ پريده  روح وحشتكه سرخي ميگرايد و هنگامي 

  )٣٠(.بنابرين روح، همان بدن است. ميگردد

از سکستوس ميتوان مادي بودن روح  دربارةآراء رواقيان مياني  در ميان
وي هر چند در زمينة آراء خود جزو شکاکان . نيز مثالي عنوان كرد ١امپريکوس
اما در بيان موضوع رواقيان درباره فرق امور جسماني و  ،ميشودمحسوب 

  :سدغيرجسماني مينوي

رواقيان ميگويند که هر علتي، جسمي است که علت امور غيرجسماني در 
که چاقوي جراحي که جسم است در گوشت  ،جسم ميگردد؛ بعنوان مثال

که  ميشود و آتش نيز» بريده شدن«نام جسم است علت حمل غيرجسماني ب
» شدن ور شعله«است مسبب حمل غيرجسماني جسم است در چوب که جسم 

  )٣١(.ميگردد

زمان،  ،استدلال سکستوس امپريکوس در اين زمينه بدين دليل است که رواقيان
معناي امري که اني ميدانستند و غيرجسماني را بفضا، خلاء و مفاهيم عام را غيرجسم

  .  آيد و صرفاً ساختة مفاهيم هستند، بکار ميبردند بر اساس علت جسماني پديد مي
رواقيان «: نيز که يکي از رواقيان است در تأييد اين موضوع مينويسد ٢جالينوس

 )٣٢( ».تمام کيفيات و عروض را جسماني ميدانند
                                                 
1. Sextus Empiricus(c. 160 - 210 AD).  

2. Claudius Galenus (129 – c. 200/c. 216 AD).  
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 ،آراء انديشمندان يوناني است دربارة يشها که نوشته هم ١ديوگنس لائرتيوس
  : انگاري رواقي چنين مينويسد مادي درخصوص

 که موضوع اين براي را بسياري ملاکهاي رواقيان و است مادي رواقي جهان
 وجود اموري تنها آنها بنظر. اند داده بدست دارند مادي وجود چيزها همه
 امور براي تنها ملاک اين و باشند اثرپذير يا اثرگذار که دارند واقعي يا مادي
  )٣٣(.است عملي شود، لمس بتواند که بعدي سه

هستند  غيرجسماني منظر مفاهينظير زمان، فضا و خلاء نيز که باموري  ،بنابرين
نيستند که اتصال طبيعت را  عدمييآيند و امور  جسماني پديد مي بر اساس علل

  .و يا طبيعت را ترکيبي از مادي و امر غيرمادي گردانند نماينددچار خلل 
نيز ميتوان  پيکتتوس که از رواقيان متأخر استمادي انگاري به تحليل ا ةدربار

غير از  اهان و تمام موجوداتد سنگها، گيخداوند مبدأ موج بنظر وي .توجه داشت
حتي . انسانهاست و به همان شکل که در انسان وجود دارد، در آنها نيز موجود است

 خداوند وي بعقيدة ؛ي داده ميشودانگاري نزد اپيکتتوس به خداوند نيز تسر مادي
 )٣٤(.رواقي جسمي است که در همه چيز موجود و علت همه چيز است

    تحليل خلاء در طبيعتتحليل خلاء در طبيعتتحليل خلاء در طبيعتتحليل خلاء در طبيعت) ) ) ) جججج

خلاء در آراء لويکيپوس، دموکريتوس و اپيکوريان شکل پيشينة مفهوم وجود 
رأي اپيکوريان و به اين علت که به غايت در  ان برخلافگرفته است، اما رواقي

نظر اپيکوريان که به وجود صدفه در طبيعت  نکه برخلافطبيعت قائل بودند و اي
وجود  کان، ام)مانند ارسطو(موکداً  )٣٥(و بودند، صدفه را محال ميدانستند معتقد

 )٣٦(.تلقي ميكردندخلاء را در ميان طبيعت محال 
اما رواقيان دربارة نبود خلاء درون طبيعت برخلاف ارسطو چنين ميپنداشتند که 

آنها معتقد بودند که  .يي دربرگرفته شده در خلائي بيکران است جهان همانند جزيره
خلاء نيز مانند برخي از امور با اينکه در طبيعت وجود ندارد ولي ممکن است بيرون 

بنظر  ،همانگونه که بيان شد. از طبيعت وجود داشته باشد؛ زيرا طبيعت مادي است
 )٣٧( ٢.زمان، فضا، خلاء و مفاهيم عام ؛جسماني استطبيعت غير آنها چهار چيز در

                                                 
1 . Diogenes Laertius (fl. c. 3rd century AD). 

2. to lektom (common concepts) 
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است و خلاء در آن وجود ندارد  ١هان فضاي اشغال شده بوسيلة مادهآنها ج بعقيدة
اما مفهوم خلاء ممکن است و از آنجايي که جهان يک جوهر و داراي فردانيت 

بنابرين خلاء . استگرفته آن را دربر و خلاء محدود شده پس بوسيلة چيزي ،است
مفهوم خوبي در  مانندآنها اين مفاهيم  از ديدگاه )٣٨(.چيزي بيرون از طبيعت است
که خوب کيفيتي جسماني است و در افراد وجود دارد،  مقابل خوب است؛ در حالي

مفهوم خوبي کيفيتي غيرجسماني و داراي وجود نميباشد و نميتواند بدست بيايد و 
رواقيان  بنابرين، بعقيده )٣٩(.تنها مفهومي است که توسط ذهن ساخته شده است

نفسه غيرجسماني هستند؛ به اين  شناسي بکار ميروند، في تيي که در هسي پايه ممفاهي
  )٤٠(.دارندارجاع معنا که در حقيقت آنها به امور جسماني 

        ))))نَفَسنَفَسنَفَسنَفَس((((شناسي مفهوم پنوما شناسي مفهوم پنوما شناسي مفهوم پنوما شناسي مفهوم پنوما     واژهواژهواژهواژه. . . . ۱۱۱۱ــــ۱۱۱۱

قوة اتصال ي است که بواسطة آن رواقيان، ي دارندة نظريه بر نوعي درب) نَفَس( پنوما
ادامه ميدادند  )سنگ مانند(غيرارگانيک  و جسماهان تا حيوانات، گي و نفس را عاقله

  .گسترة طبيعت اذعان ميکردند تمام و بنوعي به پيوستگي
معناي نفس بکار برده شده و ب ٢هاي آيسخولوس اولين بار اين کلمه در نوشته

کشيدن از بيني يا  معناي جان، باد، نفس و نفسب) نَفَس( پنوما .زندگاني آمده است
 )٤١(.برده شده استنيز بکار دهان 

عنصر يکتاي مادي اعتقاد  بعنوان ٤که به هوا ٣در آراء آناکسيمنس) نَفَس(پنوما 
کاربرد فوق، اولين استعمالِ اين کلمه در . هواي در جريان، نَفَس و باد آمده است بمعناي

که به شيوة تراکم و  را چنين فرض ميکردوي عنصر هوا  )٤٢(.اصطلاحات فلسفي است
 ٥در قطعة معروفي که از آناكساگوراس )٤٣( .آورد رقيق شدن، تمام ماده را پديد مي

بود و ما را يکپارچه ساخت،  ٧ما، هوا ٦چنانچه روح«: برجاي مانده، وي چنين ميگويد
اين نوشته که براساس  )٤٤(.»و هوا، کل جهان را دربرگرفت ٨همينگونه نفس کشيدن

                                                 
1. plenum  

2. Aeschylus 
3. Anaximenes of Miletus (c. 585 – c. 528 BC) 
4. Aer (ἀήρ, “air”)  
5. Anaxagoras ( c. 510 – 428 BC) 

6. soul (psyche) 
7. air (aer) 
8. breath (pneuma) 
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مترادف ) نَفَس(که هوا و پنوما  توان دريافتمي ،اين کلمه ميباشد اولين كاربرد
   ١.هستند

براي گردنده است که  يونان قديم در معناي هواي در طب) نَفَس(کاربرد پنوما 
است  يي ، ماده)نَفَس( پنوما ،در اين تعريف. استضروري سيستم اندامهاي حياتي 

واسطة ميان ) نَفَس( ، پنوما٢ديوکلسطبق نظر . شودآگاهي در بدن مي که باعث ثبات
  )٤٥(.قلب و مرکز ذهن است

گرمي است که در  البمعناي هواي سي )٤٦(٣در نظر ارسطو نيز پنوماي ذاتي
مشخصي را ايجاد ميکند که باعث زاد و ولد توانايي  حرکت و حس براياسپرم، 
عنصري اين حرکت از روح والدين مشتق ميشود و بوسيلة پنوما همچون . ميشود

ارسطو پنوماي  )٤٧(.پنوما براي حيات ضروري است. مادي در اسپرم تعبيه شده است
شناسي  و در متون مربوط به زيست ٤گرماي حياتي ح مفهومتشري را در جهت ذاتي

موجود زنده  در خون گرماي حياتي کارکرد نتيجة ،، پنوماي ذاتيبنظر او. بردبکار مي
گرماي حياتي در ميان  ، حمل کردنکارکرد پنوماي ذاتي ،بنا بر نظر ارسطو. است

گرماي  گردش بدن است و از آنجا که گرماي حياتي مادي نيست، پنوماي مادي
  )٤٨(.حياتي را در کل بدن انجام ميدهد

او نيز که ()٤٩(هاي ديوگنس در آثار رواقي براساس نوشته) نَفَس( پنوما اما مفهوم
، )قرار داشت ـ  المواد ميدانست ةادرا مکه هوا  ـ  آناکسيمنسهاي  تأثير انديشه تحت
هاي  ابتدايي آناکسيمنس را با نظريه مفهوم وي )٥٠(.به هوا ترجمه ميشود اغلب
رواقيان بوسيلة مفهومي . نمودهاي آناکساگوراس ترکيب  امپدوکلس و آموزه صرعنا

 طبيعي را پاسخ ميدادند اتکيفي چگونگي مسئلة ،در نظر داشتند) نَفَس( که از پنوما
 پنومارواقيان  باعتقاد. اينبار اين مفهوم را در مورد نظرية پيوستگي بکار بردند و
مادي را دربردارد و  اجسام ويژة اتفيزيکي است که همة خصوصي يي زمينه) نَفَس(

ميتوان گفت که اين ) نَفَس( در معنايي ديگر از پنوما )٥١(.آن را انسجام ميدهد
بمعناي  ؛بکار برده ميشد ٥»نفَسِ حيات«فلسفه رواقي، براي مفهومِ  اصطلاح در

همچنين ميتوان گفت که  )٥٢(.دهنده هواي در گردش و آتشِ گرما از عناصر ترکيبي
                                                 
1. Benso, Silvia, The Breathing of the Air: Presocratic Echoes in Levinas, 14 
2. Diocles,  (born 4th century BC) 

3. Connate pneuma. 

4. vital heat  

5. breath of life 
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، عنصر فعال و مولدي است که هم فرد و هم جهان را )نَفَس( نزد رواقيان، پنوما
نفس انساني را تشکيل ميدهد والاي خود در شکل ) نَفَس(پنوما . ميکند سازماندهي

 ،در اين معنا )٥٣(.است )زئوس(خداوند  است که روح که اين بخشي از پنومايي
دهندة  دانستند که با قدرت نظمرواقيان کل طبيعت را پيوستگيي کُروي از ماده مي

بنظر . اند که در آن نفوذ کرده، به يکديگر چسبيده) نَفَس( پنوما تزئوس بواسطة علي
هاي متفاوت در همة جهان  جهان است، پنوما را در درجه که نفس الهي پنوماي وا

همچون نيرويي است که به ماده ) نَفَس( پنوما ،در معنايي ديگر )٥٤(.رسوخ ميدهد
   )٥٥(.جان وجود ميبخشد اشياء بي همهساختار و به 

 آيد، معناي مشکلاتي که پيش مي به هوا يکي از) نَفَس( اما دربارة ترجمان پنوما
 پنوما هست اينکه آنها در مورد هوا بيشتر به جنبة تشبيهوا رواقيان دربارة مورد نظر

 ،بعنوان مثال ؛اند آب تأکيد داشته ا مشارکت هوا در انجمادآب ي اربه بخ) نَفَس(
يا  باتلاقي ميداند نزمي سطح سردي هواي ـ علت ـ بخار آب را مسئول ١دونوزئيپ

هوا «: كرده و ميگويدتأكيد هوا  ٣بر محتواي گرماسنجي ٢اينکه شاگرد وي سيسرون
حرارتي است که در آب  از حرکت را بايد نوعي بخار آب شمرد که بخار ناشي

 )٥٦(».موجود است
 دنفعال هوا در فاصلة به انجماد رسي ز به مشارکتني ٤از طرفي ديگر پلوتارک

بدين شيوه با استفاده از برهان جدلي، هوا را بعنوان يک  او. مينمايدآب اشاره 
سازي  به ويژگي خنثي ،بنابرين )٥٧(.آتش و آب معرفي ميکند انواسط مي تموقعي
يکي ديگر . دارديندهاي حرارتي تأکيد افعال آن در فر و در همان حال به نقشهوا 

بودن و مرتبط بودن  عارتجاز ميکند، قابل نوما را از هوا متمايپاز مواردي که مفهوم 
  )٥٨(.است ـ )نَفَس( پنوماـ  هاي ويژگيهاي فعال هوا با فشار است که از ديگر جنبه

به ميتوان ، )نَفَس( بخشي به مفهوم پنوما با توجه به اين تعاريف و براي تعين
 »نفَس«رواقيان،  بر ديدگاهبنا  ؛توجه نمود است  دادهرواقيان جالينوس از تقريري که 

اما با . ـ  ي از پنوماي گونهـ  همانگونه که طبيعت نيز اينگونه است ؛ستي از پنوماي گونه

                                                 
1. Poseidonius of Apamaea (c.135–50 BC) 

2. Marcus Tullius Cicero (3 January 106 – 7 December 43 BC) 

3. thermometry 
4. Mestrius Plutarchus (c. 46 –120 AD) 
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که نفس خشکتر و  درحالي ،اين تفاوت که پنوماي طبيعت مرطوبتر و سردتر است
نوعي ماده مناسب نفس است و در قالب ماده، ) نَفَس( بنظر رواقيان پنوما. گرمتر است

گفت که هم آتش  نميتوانبه همين دليل که . ا و آتش استترکيبي متوازن از عنصر هو
باشد و هم هوا بتنهايي، زيرا در بدن يک حيوان، شدت سرما يا شدت گرما ظاهر 

  )٥٩(.بلکه ترکيبي از اين دو است که يکي بر ديگري سلطه مييابد ،نميگردد

        )٦١٦١٦١٦١(و غيرارگانيکو غيرارگانيکو غيرارگانيکو غيرارگانيک    )٦٠٦٠٦٠٦٠(و اتصال در تمايز نفس در ميان جسم ارگانيکو اتصال در تمايز نفس در ميان جسم ارگانيکو اتصال در تمايز نفس در ميان جسم ارگانيکو اتصال در تمايز نفس در ميان جسم ارگانيک) ) ) ) نَفَسنَفَسنَفَسنَفَس((((    پنوماپنوماپنوماپنوما. . . . ۲۲۲۲ــــ۱۱۱۱

از مهمترين مواردي که ميتوان نظريه اتصال را در طبيعيات رواقي مورد تحقيق 
در تمامي اجسام ارگانيک و ) سنَفَ( ي است که بنا بر آن، پنوماي قرار دارد، نظريه

. اند رواقيان هر مرحله از اين رسوخ را به نامي خوانده. ارگانيک رسوخ کرده استغير
 نفس در اجسام را در مفهوم پنوما شکلهاي گوناگونميتوان اين تنوع در  آنهادر نظر 

رواقيان در پنوماي کيهاني، نفس جهان، نفس الهي است که  باعتقاد. بازجست) نَفَس(
  :ث اتصال ميان اشياء در جهان استباع

و هماهنگي متقابل اجزاء جهان، ) مربوط به آب و هواهاي  پديده( اين چيزها
 ميتواند بدون اتصال به يکديگر توسط اتصال پيوسته و الهي پنوماقطع نبطور 

   )٦٢(.؛ بعنوان امري که اتفاق افتاده، کارآ باشند)نَفَس(

        ))))سلسله مراتبسلسله مراتبسلسله مراتبسلسله مراتب((((    در مراتب مختلف آندر مراتب مختلف آندر مراتب مختلف آندر مراتب مختلف آن) ) ) ) نَفَسنَفَسنَفَسنَفَس((((    پنوماپنوماپنوماپنوما

ود دارد و ريشة همة در مراتب مختلف طبيعت وج) نَفَس(پنوما  ،به بيان رواقيان
است که سراسر طبيعت را ) نَفَس(تشکيکي از پنوما اساس شکل شکلهاي آن بر

را در نظر ) نَفَس(آنها براي شکلهاي مختلف طبيعت، شکلي از پنوما . است دربرگرفته
صورت حالتي نفسه ب در سنگها و ديگر اشياء في) نَفَس( پنوما ميگرفتند و معتقد بودند،

در  ،ساماندهي از الاترو يي همرتبدر  )نَفَس(پنوما  .ظاهر ميشود) ملکه/ هکسيس(اوليه 
آنها در مورد مشهود روان  ماننددر حيوانات  و ١)فوزيس( نباتات به صورت طبيعت

بصورت را  يءيک ش) ملکه( هکسيس) نَفَس(پنوما  .شکل ضعيفتر نمودار ميگردد
. را بدست ميدهد و خصوصيات اوليه طبيعي آن يكپارچگيدربرميگيرد و  منسجم

                                                 
1. phusis 
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در نباتات هم  يعني انسجام بخشيدن به جسم را) نَفَس( پنوما ةاين وظيفرواقيان 
 بعلاوة اين خصيصه، موجود در نباتات، )نَفَس(پنوماي ، اگرچه تسري يافته ميدانستند

) نَفَس( با اين تبيين از پنوما بنابرين،. ميسازد نيزنيروهاي رشد، تغذيه و توليد مثل را 
واضح است که دانست و با اين استدلال  ميتوان شکل سلسله مراتب آن را تشکيکي

رواقيان با بيان اين اصل در مورد . وجود دارند نيز وظايف نازلتر در وظايف بالاتر
در جهان بدست  ١شکل نردبان طبيعي دربارةيي را  نظريه ،)نَفَس(شکلهاي پنوما 

 دليل کهبه اين . تلقي ميكردندسبب پيوستگي نردبان طبيعي را و اين موضوع ميدادند 
نظرية نردبان طبيعي، هست و  ين بخشهاي طبيعت همنيروي بالاتر مستقر در نازلتر

 )٦٣(.در طبيعيات رواقي است واقعياتحادي بوجودآورندة 
 ٢يعني سلسله مراتب ،نظريه نردبان طبيعي و نظريه منتج از آن بارة مفهومدر

ارتباط فعال  در اين بخش توضيح داده شود، چگونگي بايدآنچه  ،داشتن طبيعت
» ٣درکار بودن«با يکديگر است؛ اين مبحث را ميتوان با نظريه ) نَفَس( هاي پنوماشکل

بودن، کاملاً » در کار«معناي ب» ενεργòν« اصطلاح. رواقي مورد تبيين قرار داد
نها از سلسله مراتب و معناي مورد نظر آ مينمايدنظريه رواقي دربارة عليت را بيان 
) نَفَس(پنوما  کارکرد اين مفهوم دربردارندة نوعي. داشتنِ طبيعت را مشخص ميکند

 هايشکلدر سطوح نازلتر آن در جهت و ) نَفَس(معيني است که پنوما  تبراي غاي
بنابرين بر اساس مفهوم نردبان طبيعي  .علّي و جبري عمل ميکند والاتر آن به شکل

يي پيوسته است که در  ميتوان دريافت که جهان براي رواقيان ماده» در کار بودن«و 
  )٦٤(.آن هيچ خلائي وجود ندارد
بنظر  که نمودصورتبندي چنين ميتوان مسئله را  ،شد بيانبا آنچه در اين بخش 

بخشي  کليتاً، ثانيماده و  انسجام دنپديدآور) نَفَس( کار اصلي پنوما ،اولاًرواقيان 
 . ميان تمام اجزاء جهان است ةرابط

و کارآيي آن در شکلبندي سلسله مراتب طبيعي ) نَفَس( پس از بيان تأثير پنوما
 اساستوجه نمود که بر جهان واناتاصل تمايز نباتات و حيتوان به در اينجا مي
 براساس فرض را اين موضوع رواقيان .چگونه خواهد بود) نَفَس( نظريه پنوما

بوجود آمده ) نَفَس( از پنوماکه مرکب  يماهيتبنيان مينهادند که در آن،   يياساس
                                                 
1. scala naturae (ladder of life) 
2. hierarchical 
3. in-working 



 

       اول ، شمارهششمسال     
  1394تابستان               

80 

بعنوان مثال نبات يا حيوان، به اين دليل هر کدامشان ماهيتي دگرگون ميگيرند  ؛باشد
شکلهايي را ميدهد که بنا بر مادة  اجازه بوجود آمدنمادة آنها  به) نَفَس( که پنوما

با هوا و ) نَفَس( پنوما ـ اين دو جزء ف مخلوطمختل بتهاينس جذب خودش توانايي
معيني از اين ترکيب باعث مشخص  زانمي ،بنظر رواقيان ،بنابرين. را دارد ـ گرما

  .ارگانيک و غيرارگانيک ميگردد در اجسام معيني تشدن کيفي
در حيوان و ) نَفَس(شاخصة ديگري که موجب تمايز در شکلهاي مختلف پنوما 

بنظر رواقيان يکي از مهمترين نبات ميگردد، تشخص آنها در حرکت و تنفس است، 
و ـ  )نَفَس( پنوما ـ ارتباط نفس بيعت و اشکال مختلف آن،دلايل اتصال در کل ط

يک علامت مشخص از زندگي دانستند که تنفس ميآنها مشخصة آن را . حرکت است
و و حرکت کمک ميکند  ـ )نَفَس( پنوماـ  و يک واقعيت است که به ارتباط ميان نفس

مخلوطي از آتش و ) نَفَس( که پنوما گمان نمايندباعث شد تا رواقيان  نيز همين نظريه
 )٦٥(.ديشباهت پنوما با نفس گرم تنفس گرد موجب ،هواست و اين موضوع

        در نظريه اتصالدر نظريه اتصالدر نظريه اتصالدر نظريه اتصال    ــــ    تنوستنوستنوستنوسـ ـ ـ ـ     ششششتنتنتنتن. . . . ۳۳۳۳ــــ۱۱۱۱

 اثباتکه در نظريه رواقي دربارة است از مفاهيمي  ـ )نَفَس( تنش پنوماتنوس ـ 
ش و قابليت ارتجاعي آن را به ه تننظري .نموداتصال طبيعت ميتوان به آن استناد 

) شتن(در تنوس اما زنون نيز تعريفي از مفهوم پيوستگي )٦٦(کلئانتس نسبت ميدهند؛
به تغيير حالت دادن چهار عنصر به يکديگر در طبيعت تعريف ارائه داده و آن را 

 )٦٧(.کرده است
آمده است  )تنش( در آثار بدست آمده از پلوتارک، از قول کلئانتس در شرح تنوس

را قابليت ارتجاعي تنش و اصل  بکار برده ودربارة موجود زنده  که وي اين موضوع را
گفتارهاي وي دربارة نيروي حياتي نفس و رابطة آن  .است دادهمورد تأکيد قرار در آن، 

 سرمنشأ آناگر  ،آتش است حرارت، )تنش( تنوس«: چنين است ي آنبا قابليت ارتجاع
  )٦٨(».ناميده ميشود توانمندي، قدرت و و کار را به کمال برساند نفس باشد

با انگاري رواقي را متمايز  ، مادي)شتن(مفهوم تنوس  کلئانتس همچنين بوسيلة
بنابرين، با  )٦٩(.فاقد جنبش و مرده ميپنداشتامر  يي نمود که ماده را بعنوان نظريه

ميتوان آن را قابليتي داده شد، ) تنش(انتس دربارة تنوس تعاريفي که توسط زنون و کلئ
) خاک و آب(با عناصر منفعل ) گرما و هوا(در جسم ناميد که از ترکيب عناصر فعال 

  . نده دما و نيروي انجام فعل در جسم استآيد و پديدآور بدست مي
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 کدام مفهوم طبيعي براي جسم براساسش را نکه رواقيان کارکرد تناما اي
از آنها بدست رسيده متفاوتي  استدلالهاي غيرارگانيک اثبات ميکردند، ک و ارگاني 

ارگانيک از مفهوم  در جسم) تنش( تنوس ن، رواقيان براي تبييبعنوان مثال ؛است
از کلئانتس  نسيسرو ي کهي تأييد اين موضوع ميتوان از جمله در .سود ميبرند »دما«

جاد تنوس و در آن دربارة کارکرد دما و گرما در طبيعت ارگانيک در اي نقل ميکند
  : مثال آورد ،مايداستناد مين) شتن(

اين قانون طبيعت است که همه اموري که استعداد رشد و نمو دارند، در 
رشد و نمو امور امکانپذير ) حرارت(زيرا بي آن  ،دارند خودشان حرارت

مبدأ حرکت و ) گرم( بدين دليل که هر شيئي داراي طبيعت آتشين. نيست
حرکتي  ،فعليت خود را ايجاد ميکند اما آن چيزي که تغذيه و رشد مينمايد

از اين مطلب بايد استنتاج کرد که اين عنصر حرارت ... معين و يکنواخت دارد
  )٧٠(.در خودش قوه حياتي را داراست که در کل جهان نفوذ ميکند

 اشاره شده) تنش(که ويژگي اصلي آن فعاليت است، در تنوس گرمابه در اينجا 
 يعني بخار و ذوب شدن، با پديدارهاي پويا گرمارابطة يي ديگر به  در قطعهو 
براي اثبات اين موضوع يعني از قول رواقيان  نسيسرو. تصريح شده است احتصرب

  . آورد مثال مي »ذوب شدن«يا  »بخار«و  »اصطکاک«از  ،پيدايش دما
 در طبيعت نيز) تنش(تنوسرواقيان براي اثبات  توان دريافت کهمي ،اساس اينبر 

و  داشتندي طبايع منفعل نظير آب و خاک تأکيد هوا و آتش بجا مانندبه طبايع فعال 
مخلوط هوا  راينکه آنها باست؛ ) تنش(و تنوس) نَفَس(، رابطة ميان پنوماهمين موضوع
آنها د و اين عنصر به عامل فعال در جهان ننتأکيد ميک )ـ  نَفَسـ  پنوما(و آتش در 

) نَفَس(بنابرين ميتوان دليل رابطه ميان پنوما  .تبديل شد )تنش(براي پديد آوردن تنوس
  )٧١(.دانست )نَفَس(در پنوما ) تنش(تنوس بخشي دروني  انسجام را) تنش(و تنوس 

از . در طبيعيات رواقي بهم چسبندگي و انسجام است) تنش(کارکرد ديگر تنوس
) تنش( که سبب تنوس هوا يا آتش يا مخلوط آنها فعال نظر رواقيان بدون نيروي

ند، زيرا اجسام در خودشان نيروي ومتلاشي ميش )خاک و آب(منفعل ، عناصرميگردد
بهم ـ ١شک رواقيان، پيوستگي را با انسجام بي. دندارن ـ  انسجامـ  چسبندگي
اين مفهوم هندسي را به مفهومي  ،به همين دليلتعريف ميکردند و  ـ چسبيدگي

                                                 
1. cohesive 
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 بهم چسبيدگيـ  ويژة فيزيکي تعمدة اين خصوصي لدلي آنها )٧٢(.طبيعي تغيير دادند
) تنوس( تنش به اصل را بطور کلي) نَفَس( يا مادة شبيه پنوما) نَفَس( دربارة پنوما ـ

  . اند آن نسبت داده
 وضوعدر جسم ارگانيک به م) تنش( بيان چگونگي نقش تنوساز در اينجا پس 

در ) تنش( چگونگي کارآيي تنوس .ميپردازيمغيرارگانيک  جسمدر  ـ تنوس ـ تنش
  .ميگرددغيرارگانيک به انسجام و حرکت بازجسم 

 در جسم غيرارگانيک ميتوان گفت که باعتقاد) تنش(بخشي تنوس  دربارة انسجام
را بمثابه  سام غيرارگانيک در جهانجا ،»)تنش( تنوس« بوسيلة) نَفَس( رواقيان پنوما

  )٧٣(.يک کل واحد منسجم ميسازد
در ) تنش(تنوس ،آمدهبدست از خروسيپوس در گزارشي که توسط نيمسيوس 

معني شده که بطور همزمان هم  ١»حرکت قابل ارتجاع«در معناي جسم غيرارگانيک 
حرکت بيروني کميات و کيفيات و حرکت . بيرون حرکت ميکند درو هم  در درون

    )٧٤(.ميسازد دروني وحدت و جوهر را

        ))))ملکهملکهملکهملکه((((هکسيسهکسيسهکسيسهکسيس. . . . ۴۴۴۴- - - - ۱۱۱۱

يعني در انسان بعنوان  ،در شکلهاي والاتر آن) نَفَس( به پنوما قبلدر بخشهاي 
در  )نَفَس( ، اکنون به پنوماپرداختيم) فوزيس( نفس و در گياهان بعنوان طبيعت

هاي رواقيان ميتوان  از نوشته .ميپردازيم) ملکه( فروتر آن يعني هکسيس شکل
، چند ويژگي اند داده ارائه) ملکه( با تعاريفي که از مفهوم هکسيس آنهادريافت که 

، ايجاد ثبوت در جسم )ملکه( هکسيس ياولين ويژگ :اند براي آن برشمرده
هاي ديوگنس لائرتيوس برداشت  غيرارگانيک است؛ اين موضوع را ميتوان از نوشته

 ارگانيکغير جسمکه  دميناميدن پنوماييرا ) ملکه( رواقيان، هکسيس :ميگويدکرد که 
ن فيلواز  ميتوان آورد، اينبارهاستناد ديگري که در  )٧٥(.را ثابت نگه ميدارد )جان بي(

و در  مينامد» يک پيوستگي بسيار قوي«را ) ملکه( »هکسيس« است که ٢اسکندراني
اما  چند جدانشدني نيستکه هر پيوستگيي« :ميکند توصيفرا چنين  جايي ديگر آن
) ملکه( هکسيس است؛حرکت ) ملکه( دومين ويژگي هکسيس )٧٦( ».منحل نميشود

ت بنابرين ماهي .را داراي کيفيات ميکند ک، جسمبا حرکت کردن در جسم غيرارگاني

                                                 
1. tonike kinesis 
2. Philo of Alexandria (c. 25 – c. 50 BC) 
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مفهوم به ما کمک ميکند متوجه شويم که رواقيان ) نَفَس( پويايي پنوما مفهوم
، )ملکه( زيرا هکسيس. ندستا در نظر نميگرفتي ايي را بعنوان پديده) ملکه( هکسيس
 هکسيسرواقيان بنابرين  .است که در جسم نفوذ کرده است) نَفَس( پنوما همنهاد

مسلط پيوستة طبيعتي جسماني ط پويا ميدانستند که بر محي ييندمانند فرارا ) ملکه(
در . در تمام جسم ميگردد يي است کهپنومادر اين معنا، ) ملکه( هکسيس )٧٧(.است

يبخشد و م ،داراي آن هست} بالقوه{بيرون، به جسم کيفياتي را کهسمت حرکت ب
مورد ميتوان به نوشته  در اين )٧٨(.اشياء ميشود باعث وحدت ،در حرکت رو به درون

  :دميگوي )ملکه(سهکسي ةفيلون اسکندراني استناد نمود که دربار

ـ در مرکز جسم شروع ميشود و بسمت خارج و )ملکه(اين ـ هکسيس 
را لمس کرده و به  آن انتشار مييابد و سپس بيرونيترين سطحهامرزهاي 

بر طبقِ گفتة وي اين شيوة . ميگردد که از آن آغاز شده بودهمان جايي باز
يي مثال  که آن را به اسبهاي مسابقه) (ملکه(دوگانة پيوستگي هکسيس 

  )٧٩(.پذير نيستند هرگز زوال) ميزند

ـ ) ملکه( نباره تأکيد ميکند که هکسيسسکستوس نيز با نقل نظر رواقيان در اي
 )٨٠(.اجسام را که مرتبط با انبساط و انقباض هستند، کنترل ميکند تبويژه ـ وضعي

نوعي ترکيب ان داشت، ببي) ملکه( هکسيس دربارةويژگي سومي که ميتوان 
) ملکه(هکسيس ساختار مفهومثبوت در جسم و حرکت در آن است؛ در اين معنا 

براي تبيين مفهوم روح  .يک جسم تعريف شده است ١»گرمنسجمروح «بعنوان 
در سه را  غيرارگانيک جسم گر بايد به اين موضوع توجه داشت که رواقيان، منسجم

. ميشدندکرده و براي آن سلسله مراتب متصور  گسسته، پيوسته و متحد تقسيم وجه
نشاندهندة بالاترين موجوديت در سلسه مراتب گر، نزد رواقيان روح منسجم
  )٨١(.بوده استساختارهاي غيرارگانيک 

در اجسام غيرارگانيکي که داراي ) ملکه( رواقيان معتقد بودند که هکسيس
 دارايساختارهاي متحد نظير سنگ، چوب و يا فلز،  حالاتي واحد هستند مانند

ـ  افزودني يصلها انوع جسم نکه در ساختار ايبه اين معنا  ؛وضعيت متفاوت است
و عناصر آن  طبيعي جسم ان حالترابطة مي نبراي تعيي ـ)ملکه( مانند هکسيس
که عناصر آن صرفاً  در ساختارهاي متحد) ملکه( هکسيس اينکه. وجود ندارد

                                                 
1. binding spirit 
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در خصوصيات مجزايي ندارد و تنها  شده، وجودمتحدشان ساختمان بواسطة
      )٨٢(.داردکه در هم رسوخ کرده و يک کليت را ايجاد مينمايند، وجود شان طبيعي

براي پيوند » ترکيب کلي«وظيفة بدست دادن ) ملکه(ويژگي چهارم هکسيس 
توصيف  ءاجزا را رسوخ کامل »ترکيب«رواقيان  .تمام طبيعت غيرارگانيک است

 داراي در عناصر زمان در نسبتهاي بدست داده شده هم صورتي که بئاجزا ؛ندا هکرد
هرچنديعني همة عناصر حجم،  »کلي بترکي« ،بنابرين. ي داده ميشوندحجم، تسر 

  )٨٣(.همگن خواهند بود ءاجزا بکوچک، با توجه به ترکي
در ترکيب کلي طبيعت ) ملکه( براي تبيين اين موضوع و نقش هکسيس

بوسيلة چهار مقوله  جسميهر  توجه نمود که اقيانوربه اين نظريه  بايدغيرارگانيک 
مادة بيشکل و  .، کيفيت، حالت و حالت عرضي)جوهر( زيرلايه: صورتبندي ميشود

که کاملاً با  )نَفَس( پنوما نفوذبا  و کيفيت است جهان و بدون منفعل، زيرلاية ابتدايي
بنابرين  ،کيفياتش رسوخ ميکند همةو در  ، به آن شکل ميدهدماده مخلوط ميشود

که  به اين معناستسومين مقوله يعني حالت، . را ميسازدني کيفيت يعدومين مقوله 
شود، اين مرتبط مي) نَفَس( خاصي از پنوما بهر کيفيت خاصي از جسم با ترکي

بنابرين، . ميگرددآب و آتش معين  دو عنصرترکيب بوسيلة نسبت معيني از  موضوع
) ملکه( هکسيس است که ١پنوماتا ي را تشکيل ميدهد جسمي بامجموعکه کل اين 

معناي پنوماتا  دربارة .را تعين ميبخشد يشنفوذ ميکند و سپس حالت فيزيک در آن
ي از خواص ي زيرلايه داراياثر و تنبل است،  ماده در خود، بي چونميتوان گفت 

معيني را  در آن شکل »)تنش( مثابه تنوسهوا ب«و  )اندام هوايي(که پنوماتا  است
که مسبب  استهمين موضوع «. آورند از آن پديد مي بوسيلة رسوخ در قسمتهايي
چگونگي کنندة  پنوماتا بيانمفهوم . ميشود) حالت عرضي( بوجود آمدن مقوله چهارم

که در ساختار شود ساختار مادة غيرارگانيک در يک شيوة مشابه با طبيعتي مي
يعني حالت عرضي،  بنظر رواقيان در مقوله چهارم )٨٤(.»ارگانيک وجود دارد

برجاي  ٢سيمپليکيوسپاراگرافي که از  در اينباره نقش فعال دارد؛) ملکه( هکسيس
ان رواقي. استدر اين مقوله ) ملکه( و نقش هکسيسکنندة کل موضوع  مانده روشن

 . ـ عرضي ـ و نسبي ـ عرضيـ  حالت نَسبي ؛اند بين دو نوع از نسبتها تمايز قائل شده
مشخص نَسبي نشاندهندة حالتي است که بوسيلة ديگر چيزهاي بيرون از آن  حالت

                                                 
1. Pneumata 
2. Simplicius ( c. 490 – c. 560AD) 
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 ـ عرضيـ نسبي  حالت. پسر يا همساية چپ و راستـ  نسبت پدر مانند ؛ميشود
نسبت  ،بنابرين. بعنوان مثال شيريني و تلخي ؛به تغييرند قادردارد که اشاره به اموري 
 سيمپليکيوس، .ميشود حاصل ـ شيريني دو درجه ازـ  اين تغيير دو حالت در مقايسة
 اتپويايي طبيعي مفهوم دربارةنَسبي که ديگر را بعنوان ديگر نمونة ) ملکه( هکسيس

طبيعي  اتصال د اصطلاحکلي) ملکه( رواقي وارد ميشود، قرار ميدهد، زيرا هکسيس
   )٨٥(.مختلف را دربرميگيرد حالات است که بينهايت

        تجربي تجربي تجربي تجربي     نظريه اتصال در طبيعت براساس علومنظريه اتصال در طبيعت براساس علومنظريه اتصال در طبيعت براساس علومنظريه اتصال در طبيعت براساس علوم. . . . ۲۲۲۲

ان براي بيان بهتر نظريه اتصال، مثالهايي آورده ميشود که رواقي ،در اين بخش
رواقيان . نداثبات اتصال استفاده ميکرد براياز آن تجربي زمان خود  علوم براساس
تسري ميدادند و بواسطة آن » صدا«و » آب«، »هوا«پنوما به  اتصال را براساس نظرية

  .انسان ميپرداختند شناخت تجربي ل نوعبه تحلي
شده  نظرشان از ذرات تشکيله دربارة نظرية اتصال، هوا را مثال ميزنند که ب آنها

 ةتشبيهشان دربار. فضاي خالي وجود ندارد ،ي است که در آني نيست و زنجيره
درون استخر است که همه  سنگي مانند انداختنا اينچنين است که اتصال ذرات هو

نفس کشيدن يا  ،لحاظ به همينرواقيان . تأثير قرار ميدهد درون آن را تحت آب
مدور ميدانستند که در يک خط مستقيم تا  از امواج يي کردن را مجموعه فوت

هوا  ،آنهابنظر  .تأثير قرار دهد هواي اطراف را تحت همهبينهايت حرکت ميکند تا 
  )٨٦(.صورت کروي حرکت ميکندب

 اعتقاد آنها به تنش ،وجود دارد) سنَفَ( اتصال پنوما دربارةآنچه در نظرية رواقي 
اينباره ميتوان به مثالي که دربارة نور و چشم در. و مدرک است مياني، بين جسم

   :آورند، توجه نمود مي

چشم، هواي مجاور مردمک را ، درون ١ساطع از عقل حاکم» پنوماي نوري«
. تحريک ميکند و از آنجا، جسم در تماس ميان هواي تحت تنش قرار ميگيرد

 قسمت مهم اين فرضيه، تصويري از يک مخروط هوا در حالتي است که نُک
جسم از طريق هواي تحت . آن مردمک چشم و سطح قاعدة آن جسم باشد
  )٨٧(.شدتنش ديده ميشود؛ اگر اين تماس بهم پيوسته با

                                                 
1. hegemonic  
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كه چنان ؛اند شناسا براي معرفت قائل بوده ت فاعلنوعي به فعاليان برواقي بنابرين،
ت گرفته و در بدن پخش ئحاکم نش که از عقل »نفس هفت بخش«آنها  نظرب

کلئانتس قدم زدن را بعنوان . هستند» هشت پا ـ اختاپوس ـ«بمثابه بازوهاي  ،اند شده
  . پنوما که از عقل حاکم بسوي پاها ساطع ميشود، تعريف ميکند

و  آنمثال عنکبوت، پاهاي  اينباره و رابطة اتصال در ادراک، خروسيپوس در
حواس  عبخش حاکم نفس واقع در قلب، شرو ،وي بنظر. آورد ميرا شبکة تارها 

در نزد . کندنزديکشان بررسي مي طيعني پيامهاي آنها را از محي ،)کجايي و زمان(
آن  داراي اهميت بسياري است که بوسيلة ١»تماس نزديک« پوس اصطلاحخروسي

واسطة تار بکه در اين مثال، انتشار تأثرات  پردازدرواقي از اتصال مي به شرح مفهوم
  )٨٨(.اند دهعنکبوتهايي است که محکم گسترده ش

را،  ٢از کلئانتس است که عرضه و انطباع ،مثال ديگري که در اينباره ميتوان آورد
ميگيرد؛ مانند بکار  لفظيشرا در معناي  تأثر بر نفس و يا عقل حاکم ميداند و آن

او . خروسيپوس مورد انتقاد قرار ميگيرد توسط »انطباع«که اين معنا از  بر موم تأثير
حسهاي مختلف باعث نابودي يکديگر  استدلال کرده که تأثراتن در اينباره چني

. ذهن محال خواهد بود امور عرضه شده از خارج توسطاين  فهم بنابرين ،ميگردند
 ،بنابرين. و از بين خواهند برد هتأثرات قبلي را محو خواهد کرد ،زيرا تأثر بعدي
معنا  و احتمالاً هم ٣نفس رادراک را بوسيلة تغيي و بدست دادن »انطباع«خروسيپوس 

  )٨٩(.با معنايي که زنون بکار ميبرده، تعريف ميکند
پخش كه صداها صدا و هوا ميپردازد؛ هنگامي  پوس به مثالدر اينباره خروسي

بنابرين عقل حاکم نيز در  ،ميشوند، حالات و تغييرات بسياري در هوا جريان مييابند
قرار ميگيرد  ايجاد كرده،يک تجربة يکسان از آن حالات و تغييراتي که صدا در هوا 

هاي  بوسيلة هوا در گونه يسر است که صداهاي ارائه شده نيزم زماني ،امرو اين 
 مفهوم ،د استخروسيپوس مورد تأکي نجا آنچه توسطدر اي. باشند  متنوع شکل داشته

صداها دوباره موجود ميشوند و يکديگر را محو نميکنند، . است) نَفَس( پوياي پنوما
نظر . معين خود را دارند رهريک از آنها تغيي ويند پويا در هوا هستند ازيرا آنها در فر

است ) نَفَس( پوياي پنوما مختلف همان حالتهاي» نفس رتغيي«خروسيپوس دربارة 

                                                 
1. de proximo 

2. impression 
3. modification heteroiosis 
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ز سبب آيد که اين ني نهي بوجود مي ذيرش برهمذاتي بعدي و پ که بموجب تنش
  )٩٠(.انفرادي ميگردد حفظ هر کدام از آنها بصورت

   :استباره چنين نقل شده ناز جالينوس در اي

هنگامي که . رخ ميدهد) بينايي ما(براي هواي پيرامون ما، چيزي شبيه به 
و دقيقاً يک قوه، بينايي ) هوا(خورشيد هواي اطراف ما را روشن ميکند، آن 

از چشم، داخل مغز ميشود، اما پيش از آنکه . ميگردد) نَفَس(همچون پنوما 
 ،آورند، پديد آيد هاي خورشيد بوجود مي روشنايي بواسطة تغييراتي که اشعه
  )٩١(.هوا نميتواند مانند عضوي متأثر باشد

اينکه  ؛را اثبات ميکردند )حرکت ارتجاعي( رواقيان با اين مثالهاي تجربي، تنوس
حسي جانبي، شبيه انتشار  احساس و اعضاي مقر مرکزي انمي) نَفَس( حرکت پنوما

 ١به حرکت ارتجاعي آنهااين مفهوم در نزد . مرتجع است» يي واسطه«يک حالت در 
نزد رواقيان اين مفهوم تنها به حوزة ادراک محدود نميشود و . نامگذاري شده است

پيوستگي در  فهم مفهوم مهمي براي دارد و در واقع سرنخ تري کاربرد گسترده
فيلون اسکندراني، حرکت ارتجاعي را در اصطلاح متافيزيکي آن براي . رواقيان است

و حرکت انتقالي  کندانتقالي فرض مي ، در برابر حرکتگستردگي کلمة خدا فتوصي
. دنمايتعريف مي» اددر آن مکاني اشغال ميشود و مکان ديگر آز«را بعنوان حرکتي که 

بطور واضح تصديق ميکند که حرکت ارتجاعي شبيه تغيير مکاني  ،اين تعريف
شبيه حرکت انتقالي ماده اين و  افتد نيست؛ هنگامي جسمي حرکت ميکند اتفاق مي

ارتجاعي در  کند که حرکتاين مفهوم اين دلالت را صورتبندي مي. نيستنيز 
  )٩٢(.يک حالت تنش است صال در بسترات انتشار حرکت در يک واسطة حقيقت

 بطور را حرکت همانگونه که گفته شد، رواقيان حرکت ارتجاعي ـ تنشي ـ
ن مخالف ميدانستند که اي ا حرکت همزمان در جهتدرون و بيرون ي سمتهمزمان ب

در تبيين اين مفهوم . پيدا ميکرده است تحول ،نوعي به يک حرکتدو حرکت ب
از حرارت ذاتي جسم و گياه به اين  اشاره كرد كه ميگويدجالينوس  توان به سخنمي

بلکه يک حرکت، دائماً  ،درون حرکت نميکند ، تنها بسمتحرکت دائمي«عنوان که 
راستا و جالب را ميان  جالينوس با اين بيان، تصويري هم. »جايگزين ديگري ميشود

                                                 
1. tensional motion (tonike kinesis) 
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 موجب حفظ ن کهابدي رو به بالا و رو به پايي از حرکت ١هراکليتوسي ممفاهي
و ) رو به بيرون( دروني و بيروني که نشاندهندة توازن گرم هان و جنبشزندگي کي

  )٩٣(.است، ارائه ميدهد) رو به درون( سرد 

              تبيين انديشمندان مسلمان از نظريه اتصال رواقيتبيين انديشمندان مسلمان از نظريه اتصال رواقيتبيين انديشمندان مسلمان از نظريه اتصال رواقيتبيين انديشمندان مسلمان از نظريه اتصال رواقي    ....۳۳۳۳

ست تا آراء انديشمندان ، جان والبريج كوشيده ااخيراً منتشر شدهدر پژوهشي كه 
در  او. دهدرا دربارة ميراث يونانيان در جهان اسلام ارائه اشراق  ويژه شيخب ،مسلمان

براساس . ضمن اين پژوهش به جايگاه رواقيان در جهان اسلام پرداخته است
. مشرب شمرده ميشوند ، رواقيان، در زمرة حکماي اشراقيبرداشت فيلسوفان مسلمان

س، سقراط و افلاطون، ثاغوررا مانند امپدوکلس، في )٩٤(کليس/سهروردي، رواقيان
سنت الهي و روحاني فلسفة يوناني ميداند که در فلسفة خود از آراء آنها  جزو
به شهود و عقل اتکا ميکردند و اغلب تعاليم خود   مند شده است و اين فلاسفه بهر

 /ملاصدرا نيز سنت رواقي که گيردمي نتيجه والبريج ،بنابرين )٩٥(.را به رمز مينوشتند
 دربارة. که مرتبط با امور روحاني است، يکي ميگيرد» کليس«را با تعاليم  اشراقي
اشراقي در فلسفة اسلامي، ميتوان به / نظرية اتصال در رواقيان و نظرية رواقي قرابت

دربارة مراتب تشکيک را ميتوان در نظريه اتصال . مفهوم تشکيک اشاره داشت
آن در انسان و سپس در حيوانات پنوما از وجه الهي آن تا وجه ضعيفتر  مختلف

در . تحويل کرد) در جمادات(تا هکسيس ) طبيعت(و در نباتات ) بعنوان روان(
: خود مينويسد سفارلااگفتة ملاصدرا استناد نمود که در جلد پنجم ه اينباره ميتوان ب

که اختلاف به  قائلند  هرواقيان که حکماي الهي و از قدماي آنها هستند به اين نظري
بنظر ملاصدرا، سهروردي  )٩٦(.مال و نقص و شدت و ضعف در خود ماهيت استک

بتبع رواقيان قائل به تشکيک و تفاوت مراتب بوسيلة اشديت در برخي انواع و 
مقدار و همچنين در جوهر شده است؛  ذاتيات اشياء مانند ماهيت نور و حرارت و

  )٩٧(.ماهيت ميباشنده رواقيان نيز قائل به تفاوت در اقدميت بلحاظ چنانك
اتصال،  نظرية اساسز بررواقيان ني ،تقرير فيلسوفان مسلمان ، براساسبنابرين

مراتب  اختلاف به کمال و نقص و شدت و ضعف در سلسلة پنوما را برمبناي
  .  ماده و ماهيت آنها ميدانند موجودات بر اساس

                                                 
1. Heraclitus of Ephesus (c. 535 – c. 475 BC) 
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        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

که در اين نوشتار ) تنش(تنوس و ) ملکه(، هکسيس )نَفَس(براساس مفاهيم پنوما 
ميتوان  ،دربارة پيوستگي طبيعيات در دو شکل ارگانيک و غيرارگانيک آن ذكر شد

گيري کرد که مفهوم اتصال در طبيعيات رواقي بر اساس مراتب رسوخ  چنين نتيجه
مرتبط باشد،  يي که کارکرد آنها با تنش به همه در تمام طبيعت و بشيوه) نَفَس(پنوما 
هايي است که در علوم تجربي مقارن با عصر  پيوسته با نظريه نوعي همشده و ب معرفي

اساس نظرية نبود خلاء در بر طبيعيات رواقي. رواقيان مورد تحقيق قرار گرفته بود
طبيعت برساخته شده است و با اين اصل عنصر فعال در طبيعت ـ خداوند و قوة 

بنابرين، رواقيان . نيک ـ مربوط شده استعاقله ـ را با عناصر منفعل ـ طبيعت غيرارگا
با اصول طبيعي اين فلسفه در مرحلة اول به تبيين عنصر فعال در طبيعيات يعني پنوما 

در وجه والاتر ) نَفَس(توجه کرده و شکلهاي متنوع آن در طبيعت يعني پنوما ) نَفَس(
ـ در ) کهمل(آن ـ قوة عاقله ـ در انسان و خداوند و وجه ضعيفتر آن ـ هکسيس 

بر اساس اين مفاهيم و با توجه به . اند طبيعت غيرارگانيک را مورد بررسي قرار داده
هايي از علم نجوم به  شناسي و پزشکي و استفاده از يافته تجربي مانند زيست علوم

اند که تمامي اجزاء آن در نظامي کلي، داراي  بياني ساختارمند از طبيعيات پرداخته
براساس . گر است متقابل به هم، نظير يک نردبان و روح منسجم پيوستگي و تأثيرات

مفهوم اتصال در طبيعيات و تعاريفي که آنها در رابطه با اصول حاکم بر آن ميدهند، 
علاوه بر ارتباط ميان مفاهيم رواقي، ميتوان به چرايي رابطة طبيعيات با الهيات و 

قي مانند خويشاوندي خداوند با برد و مفاهيم مهم اخلاق روا اخلاق رواقي نيز پي
سوزي جهاني و تدبير و تقدير جهان براساس مشيت خداوند را در  انسان، آتش

البته تحقيق دربارة تقريري که فيلسوفان . چارچوبي فلسفي مورد بررسي قرار داد
اند که نگرشي غير از نگاه شارحان غربي از رواقيان  اسلامي از رواقيان بدست داده

 . هاي متن مورد تحقيق قرار گيرد ند براساس يافتهاست، ميتوا
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    ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

نفس يک «: فارس مينويسد ابن .برده شده استو روح بکار  نفس براي »نفَس« در سنت اسلامي نيز تعبير. ١
و روح آدم را از آن جهت نفس ... معني اصلي دارد و آن خروج نسيم است چه باد باشد يا غير آن

است و نيز به خون نيز از آن جهت نفس ميگويند که هرگاه خون از بدن  نفَس اند که پايداري آن به گفته
  ).۴۶۰، ص۵، جةاللغمعجم مقاييس فارس،  ابن( »ع ميشودانسان يا حيوان خارج شود، نَفَس او قط

). Ullmann, M., Islamic Medicine, 64(در سنت پزشكي اسلامي براي پنوما، اصطلاح روح كاربرد داشته است 
يي دارد با عنوان  كه در زمرة مترجمان دورة عباسي است رساله) ق.ه ۳۰۰-۲۰۵(همچنين قسطا بن لوقا 

كه اين رساله را از نخستين نگارشهاي منسجم در باب نفس به زبان عربي  و النفس في الفرق بين الروح
در . او در اين رساله ميان روح و نفس تفاوت قائل شده است ).IVمقدمه ، رسائل سينا،  ابن(اند  دانسته

تعريف روح آن را جسمي لطيف دانسته که از قلب در شريانات پخش ميشود و اما نفس را جوهري 
تعريف کرده که جسم نيست و محرک بدن است و فصل آن دو را در جسماني بودن روح و غير 

يد که روح برخلاف نفس به بدن زندگي ميبخشد و بر اين اساس ميگو. جسماني بودن نفس ميداند
اما خود از  ،مينهدود و نفس افعال خود را از بدن واهنگامي كه روح بدن را ترک ميکند، بدن از بين مير

واسطة روح زندگي ميبخشد و روح همين کار را بدن را دگرگون ميکند و آن را ب نفس،. بين نميرود
  ).۹۳و  ۸۹و  ۸۳، ص۲، جسينا ابنرسائل . (بدون واسطه انجام ميدهد

سهيل افنان، : ك.ر. (ترجمه شده است »ملکه«ارسطو به  متافيزيکدر ترجمة عربي اسحق از  »هکسيس«. ٢
  ).۲۸۳، صلاتين يوناني پهلوي فرانسه انگليسي عربي فارسي :فلسفي نامه واژهمحسن،  

رواقي تقسيم ميکردند و رواقيان را اصحاب فيلسوفان اسلامي، شاگردان افلاطون را به دو مکتب مشائي و . ٣
 Walbridge, J., The Leaven of the Ancients, Suhrawardi and the Heritage of. (الاستوان ميناميدند

the Greeks, p.214 ( در منابع اسلامي، رواقيان با نام روحانيون(pneumatists) اند نيز معرفي شده.  
(Ibid., 191)  افلاطون فلسفه را از سر احترام، : رواقيان را چنين معرفي ميکند و نحل مللدر  شهرستاني

ارسطو از اين عمل افلاطون پيروي نمود و به اين سبب او و . هنگامي که قدم ميزد، تعليم ميداد
افلاطون . کساني بودند که در معبد تعليم ميدادند) اصحاب رواق(رواقيان . شاگردانش را مشائيان نامند

آموزة کليس که روحاني بود و مرتبط با اموري نبود که بوسيلة حواس درک ميشدند و : داشت دو آموزه
شهرستاني، عبدالكريم، .(يي تفکري و عقلاني بود و آموزة طاليس که مرتبط با امور مادي بود تنها شيوه

علي ذلک  تابعةماشياً تعظيماً لها، و  الحکمةو کان افلاطون يلقن « .)۴۲۴، ص۲، جالملل و النحل
احدهما : ارسطوطاليس هو و اصحابه المشائين و اصحاب الرواق و اهل المظّال و کان لافلاطون تعليمان

، و تعليم طاليس و هو اللطيفة بالفکرةتعليم کليس و هو الروحاني الذي لا يدرک بالبصر ولکن 
  .»الهيولانيات

4. Gill, C., The School in the Roman Imperial Period, p. 54. 

  .۱۰و ۹، صفلسفه رواقيبرن، ژان، . ٥
6. Sharples, R. W., Stoics, Epicureans & Sceptics, p. 12. 

  .۱۱و ۱۰، صتکليف از نظر رواقيان متأخرسينا، مشايخي، . ٧
8. Sharples, op.cit., p. 46. 

9. White, J. M., Stoic Natural Philosophy, p. 137. 

10. Ibid.,143. 

11. Sedley, D., The School, from Zeno to Arius Didymus, p. 12. 
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12. Algera, K., Stoic Theology, p. 160. 

13. Ibid., pp. 165-167. 

  .۱۸ و ۱۷، صرواقيان متأخرنظر  از تکليف .١٤
آن کساني که سعي دارند نشان دهند خلاء وجود «: ميگويد ، كتاب چهارم، فصل ششمطبيعياتدر ارسطو  .١٥
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 بود اسکندر دربار در هندي حکيم که است) Calanus( کالانوس همان کليس مقصود از به باور والبريج احتمالاً. ٩٤
 است کتابي که مجعول آپولونيوس آفرينش افسانة در او از. انگارند مي يکي فيثاغورس با را او عربي سنت در و
 افلاطون در که دارد کار و سر مابعدالطبيعي امور با کليس تعليمات. است شده ذکر ديده، را آن سهروردي که

  )Walbridge, op.cit., p. 193( .است پرداخته آن به تيمائوس کتاب
95. Ibid., p. 195. 

ويرجع هذه «(، ۱۶ص، ۱۰ش، تاريخ فلسفهفصلنامه ، »رواقيان در فلسفه ملاصدرا«بهارنژاد، زکريا، . ٩٦
الشّئ علي ما هو رأي الالهيين  مهيةوالضّعف في نفس  والشدةالاختلاف الي الاختلاف بالکمال والنقصان 

  ).۹۲، ص۵، جبعةالار سفارلااملاصدرا، : نقل ازب. »واقيين کما مر ذکره مستصفيوالقدماء من الر
 الإشراق حكمة صاحب عنهم فنقل الفرس وحكماء الرواقيين أتباع وأما«( ۱۷، صرواقيان در فلسفه ملاصدرا. ٩٧
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 .ق.۱۴۰۴حکمت، 
 بيروت، فاعور، حسن علي و مهنا اميرعلي ، تحقيقالنحل و الملل عبدالکريم، بن محمد شهرستاني،. ۷

 .م.۱۹۹۳دارالمعرفه، 
الدين  حاشيه ملاهادي سبزواري، تصحيح و تعليق سيدجلال، السلوکيةفي المنهاج  الربوبيةالشواهد ملاصدرا، . ۸

 .۱۳۶۰آشتياني، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 
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 .۱۳۷۵خوارزمي، ، محمدحسن لطفي ، ترجمهيوناني متفکران ،تئودور ،ستگمپر. ۱۰
نامه  پايان، »تکليف از نظر رواقيان متأخر با تأکيد بر آراء اپيکتتوس و مارکوس اورليوس«مشايخي، سينا، . ۱۱

، و مشاورت افلاطون صادقي به راهنمايي محمدجواد اسماعيلي، کارشناسي ارشد رشته فلسفه اخلاق
  .۱۳۸۹دانشگاه پيام نور، 
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